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گرينويچ

مرگ با نیش صدویکمین مار

 

مریلند: برخی بر این باورند کــه در فلان جا 
»سگ صاحبش را نمی‌شناسد« اما متخصصان 
حیات‌وحش بر این باورند که چنین جایی اصلا 
وجود خارجی ندارد و نه‌تنها هر سگ ‌نگهبانی 
صاحبش را می‌شناســد بلکه حتــی مار‌ها هم 
صاحب‌شان را می‌شناسند، نشان به آن نشان که 
دیلی‌میل گزارش کرده است در آمریکا مردی 
که بیش از 100مار در خانه داشــته است بر اثر 
نیش مار غریبه‌ای که جــزو آن 100مار خانه 
نبوده و وارد خانه شده کشته شده است. میان 
100مار‌ی که به پــاس غذایی که می‌گرفته‌اند 
هرگز او را نیش نزده بودند مامبای ســیاه و مار 
کبری هم وجود داشته اســت. به هر حال این 
واقعیت است که در حیات‌وحش هیچ خزنده‌ای 
دســتک‌م به آشــناها نیش نمی‌زند و کسی را 

نمی‌گزد.

بلیت برنده مهاجر غیرقانونی
 

زبروژ:‌ پناهجوی آفریقایی که به‌صورت غیرقانونی خود 
را به بلژیک رسانده، در مسابقه بخت‌آزمایی ۲۵۰هزار 
یورو برنده شده اســت. این اما تمام داستان نیست، او 
هیچ مدرک اقامتــی ندارد و به‌صــورت غیرقانونی در 
 این کشــور اروپایی اقامت دارد. ایــن مرد جوان کارت 
بخت آزمایی ۵ یورویی را روز ۲۳مارس در شهر بندری 
زبروژ خریده بود. او وقتی متوجه شد در مسابقه برنده 
شــده برای دریافت جایزه به ســوپرمارکتی که کارت 
خود را خریده بــود مراجعه کرد، اما بــا توجه به مبلغ 
بالای این جایزه، برنده موظف اســت برای دریافت آن 
با دفتر مرکزی این شــرکت در بروکسل تماس بگیرد. 
درنهایت برنده واقعی به ایستگاه پلیس مراجعه کرد و 
کارت برنده هم‌اکنــون در گاوصندوق اداره پلیس قرار 
دارد. شرکت لاتاری می‌گوید تمام تلاش خود را میک‌ند 
که این پرداخت را انجام دهــد، اما معمولا برای این امر 
شماره حساب بانکی مورد نیاز است. این دقیقا مشکلی 
است که این پناهجوی غیرقانونی با آن روبه‌روست چرا 
که او نه حساب بانکی دارد و نه حتی مدارک اقامتی در 

اختیار دارد.

انتخاب نام‌های 10هزار دلاری
 

نیویورک: زنی 33ســاله‌ به نام تیلــور هامفری صاحب 
یکی از عجیب‌ترین و پردرآمد‌ترین شــغل‌های دنیاست. 
او فقط برای انتخاب نام نــوزاد بین 1500 تا 10هزار دلار 
از هر مشتری پول می‌گیرد. به گزارش نیویورک‌پست، او 
که بیشترین مشتری‌های خود را به وســیله اینستاگرام 
ویزیت میک‌ند ممکن است فقط یک تلفن ساده را جواب 
بدهد و نامی انتخاب کند و کف دستمزدش را دریافت کند 
و ممکن است پاسخ‌های فرم پرسشــنامه‌اش را بخواند یا 
براساس شجره‌نامه مشتری نام مناسب انتخاب کند که در 
این صورت سقف دستمزد را دریافت میک‌ند. او می‌گوید: 
همه‌‌چیز از کتاب انتخاب نام‌ها که مــادرم در کودکی به 
من داد آغاز شد، از کودکی به معنی نام‌ها و اینکه هر نامی 
به چه شخصیتی با چه پیشــینه‌ای هماهنگی دارد علاقه‌ 
داشتم و مشتری‌هایم این علاقه و تجربه را درک میک‌نند 
و می‌دانند انتخاب نام مناســب چه تأثیری بر سرنوشت 

فرزندشان دارد.

ضیافت یک نفره ... عکس : همشهری / محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

با کریمان کارها دشوار نیست

رمضان، کریم اســت و‌ ماه خدای 
کریم. بســاط ضیافت پهن است و 
همه دعوتند؛ فرقی نمیک‌ند که صالح و مقرب باشند یا فاسق 
و گنهکار. رمضان کریم است و ‌ماه بخشش خدای کریم. شاید 
عده‌ای بگویند زمان با زمان یا مکان بــا مکان تفاوتی ندارد و 
همه آنها مخلوق خداوند است. بله، همه مخلوق خداوند است 
اما بعضی از زمان‌هــا و مکان‌ها خصوصیتی دارنــد که آنها را 
متمایز میک‌ند و خود خداوند به دلایلی، به آنها فضیلتی ویژه 
بخشیده و برایشــان احترام خاصی قائل شده است. این البته 
مختص اسلام نیست و در ادبیات سایر ادیان و حتی در اساطیر 
غیردینی نیز بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها و حتی اعداد نســبت 
به بقیه یک ویژگی و احترام خاصی دارند. در قرآن کریم هم از 
ایام‌الله سخن رفته اســت و هم از ارض مقدسه و طور سینا که 
حتی موسای پیامبر باید پابرهنه در آن قدم بگذارد. رمضان از 
آن ایام خاص خداست. شهر‌الله است. رمضان کریم است و‌ماه 
خدای کریم. درست است که لطف و کرم الهی همیشه و در هر 
زمان و مکانی شامل بندگانش می‌شود و اصولاً کریم بودن، در 
ذات حضرت پروردگار است؛ اما در این‌ماه عزیز درهای مغفرت 
و بخشش را بازتر و رحمتش را شامل‌تر و سرازیرتر از همیشه 
میک‌ند و هر کس با هر شرایطی می‌تواند از آن بهترین بهره را 
ببرد. رمضان کریم است؛ یعنی دریچه‌های ورود به رحمت الهی 
وسیع‌تر شده و شرایط ورود به آن آسان‌تر از اوقات دیگر است. 
خداوند در‌ماه رمضان نمره قبولــی و ورود به درگاه رحمتش 
را پایین‌تر آورده تا عده بی‌شــماری دسترســی به این بارگاه 
رحمت داشته باشند و بخشــش الهی شامل‌شان بشود. آری، 
رمضان کریم است دست رد به سینه هیچک‌س نمی‌زند حتی 
گنهکاران و از قافله جامانده‌ها. اصلاً‌ مــاه رمضان‌ماه عجیبی 
است. تلاقی کرامت و کرم و کریمان. خداوند کریم در رمضان 
کریم هم قرآن کریم را نازل کرده و هم از تبار صالحان زمین، 
کریمی را آفرید به‌نام حسن مجتبی علیه‌السلام. آری، او آمد 
و شد کریم اهل‌بیت علیهم‌السلام تا بساط کرم الهی کامل‌تر و 
پرشورتر شود. این انسان فرازمینی آمد تا تجلی کرم خدا باشد 
که به دوست و دشمن لطف می‌ورزد. آمد تا مردم با دیدن نمونه 
عینی لطف به دشمن، درک درستی از لطف عام و عفو و گذشت 

الهی داشته باشند.
نقل اســت که مردی از اهالی شــام که تحت‌تأثیــر تبلیغات 
بنی‌امیه نســبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام موضع خصمانه‌ای 
داشت به مدینه رفته بود. می‌دانیم که به‌دلیل حکومت طولانی 
معاویه بر شام و تبلیغات امویان علیه اهل‌بیت، مردم شام اسلام 
را با دشمنی علی علیه‌السلام می‌شناختند و گویا دشمنی با آل 
علی از ارکان دین آنها بود. معروف است که حتی در خطبه‌های 
نمازجمعه، دشنام دادن و لعن علی علیه‌السلام سنت شامیان 
بود. آن مرد شــامی در یکی از کوچه‌های مدینه با امام حسن 
مجتبی علیه‌السلام روبه‌رو شد و همین که فهمید مخاطبش 
یکست، بی‌درنگ شروع به دشنام دادن و ناسزا گفتن به حضرت 
کرد. کریم اهل‌بیت قدری سکوت کردند تا مرد شامی حسابی 
خود را خالی کند. سپس به او فرمودند: من فکر میک‌نم تو در 
این شهر غریب باشــی. اگر جایی برای سکونت نداری، منزل 
ما متعلق به تو است. اگر به کســی بدهکاری، من بدهی‌ات را 
تقبل میک‌نم و می‌پردازم و اگر هزینه خورد و خوراک نداری 
من آب و غذایت را تأمین میک‌نم. وقتی آن حضرت با این همه 
لطف و محبت با او برخورد کردند کــه حتی در باور طرف هم 
نمی‌گنجید، مجذوب ایشان شــد و گفت:‌ای پسر رسول خدا! 
اگر قبل از این ملاقات به مــن می‌گفتند بدترین افراد زیر این 
آسمان یکست، من از تو و پدرت نام می‌بردم. اما از الان به بعد 

شما را به‌عنوان بهترین‌ها معرفی میک‌نم.
بنابراین اگر بگوییم رمضان، مجمع کــرم و کرامت و کریمان 
اســت به بیراهه نرفته‌ایم. خدای کریــم، رمضان کریم، قرآن 
کریم و امام کریم، همه و همه نور امیدی هستند در دل بیقرار 
و مشتاق ما تا قدر این‌ماه عزیز را بیشــتر بدانیم و از این همه 
کرم بهترین بهره‌ها را ببریم و هرگز از درگاه لطف و کرم الهی 

مأیوس نباشیم.

فرهنگ و زندگي

غریبه کوچک

تقویم/ سالروزعدد خبر

کاشف چهره‌های سینمایی

شــاید اگر ایرج قادری در همان سال‌های 
جوانی داروسازی را نیمه‌کاره رها نمی‌کرد 
و وارد دنیای سینما نمی‌شد، دیگر نه زینال 
بندری بود که بازیگرش )جمشید هاشم پور( 
تبدیل به ستاره پولساز دهه 60و 70بشود 
و نه »سام و نرگســی« که بشوند نقل زبان 
جوانان دهه 80و محمدرضا گلزار هم شاید 
همان گیتاريست می‌ماند و هیچ وقت روی 
پرده سینما دیده نمی‌شد. 28فروردین روز 
تولد ایرج قادری، کارگردان و نویســنده، 
فیلمنامه‌نویس و بازیگر ســینمای ایران 
است که سال ۱۳۱۳ در تهران به دنیا آمد. 
برزخی‌ها، دادا و تاراج را در فاصله سال‌های 
60تا 63ســاخت و جایگاهش را به‌عنوان 
کارگردان در ســینمای ایران تثبیت کرد. 
قادری ســینمای مخاطب پســند را به 
خوبی می‌شــناخت و خوب می‌دانست با 
چه ترفندی بیننده را تــا انتهای فیلم در 
ســالن نگه دارد. درام جنایی »می‌خواهم 
زنده بمانم« که اوایل دهه 70با فیلمنامه‌ای 
از رســول صدرعاملی و براساس داستان 
زندگی پدرام تجریشی به کارگردانی قادری 
ساخته شــد، گواهی بر این ادعاست. او با 
کارگردانی روان و حساب شده‌اش براساس 
یک پرونده واقعی یکی از پرمخاطب‌ترین 
فیلم‌های سینمای ایران را ساخت. با فیلم 
»آکواریوم« به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی 
و درحالی‌که گرد پیری بر چهره‌اش نشسته 
بود، علاوه بر کارگردانی بار دیگر بازیگری را 
نیز تجربه کرد. ایرج قادری در اردیبهشت 
۱۳۹۱ به‌دلیل تشــدید بیماری سرطان در 
بیمارستان مهراد بستری شد و در همان‌ماه 
درگذشت. خاکسپاری او در همان روز و در 
آرامگاه بهشت سکینه در کرج برگزار شد. 
طبق وصیت این کارگــردان، کلیه هزینه 
مراســم و یادبودش به مؤسسه حمایت از 

کودکان سرطانی اهدا شد.

حافظ

چه نقش‌ها که برانگیختیم و سود نداشت
فسون ما بر او گشته است افسانه

چند‌ســالی اســت که عده‌ای 
به‌علت مســمومیت ناشی از 
خوردن قارچ سمی در طبیعت، 
یا راهی بیمارستان می‌‌شوند ‌یا 
در بدترین حالت جانشان را از 
دست می‌دهند. این اتفاق هم 
معمولا در فصــل بهار می‌افتد 
که مــردم برای گشــت‌و‌گذار 
به جنگل‌ها و باغ‌هــا و مزارع 
می‌روند و از آنجــا که عده‌ای 
فکر میک‌نند هر‌چه در طبیعت 
بروید، قابل خوردن است، هر‌چه 
علف و گیاه هرز است را به‌عنوان 
گیاه دارویی از جا در‌می‌‌آورند 
و هر‌چه قــارچ هســت را هم 
به‌عنوان قــارچ خوراکی میل 
میک‌نند. اما بد نیســت بدانید 
که طبق آمار دانشگاه‌های علوم 
پزشکی کشور، از سال۱۳۹۷ تا 
نیمه نخست سال۱۴۰۰، بیش 
از 5هزار مورد از مســمومیت 
به‌دلیل مصرف قارچ‌های سمی 
و خودرو گزارش شــده است. 
دقیق‌تر بخواهیــم بگوییم، در 
سال۱۳۹۶، بالغ بر ۱۵۴۰مورد 
مراجعه به بیمارســتان در اثر 
مسمومیت با قارچ‌های خودرو 
و سمی گزارش شده است. این 
آمار از ســال‌۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ 
به‌ترتیــب بالغ بــر ‌۱۷۲۶نفر، 
۳۶۵نفر و ۷۲۲ نفــر بوده و در 
نیمه نخست ســال۱۴۰۰ هم 
تعداد ۸۲۸مــورد مراجعه به 
بیمارســتان بر اثر مسمومیت 
با ایــن نوع قارچ‌هــای خودرو 

گزارش شــده که نشان‌دهنده 
تعــداد بــالای قربانیــان و 
شــایع‌بودن این مســمومیت 
در کشور اســت. امسال هم با 
توجه بــه اینکــه کرونا کمی 
کاهش داشته و طبیعت‌گردی 
بیشتر شــده، باز هم مسئولان 
نگراننــد که آمــار جدیدی از 
این مســمومیت در کشــور 
ایجاد شــود. بــه همین دلیل 
هم توصیــه میک‌نند که مردم 
از مصــرف قارچ‌هــای خودرو 
به‌ویژه قارچ‌هایــی که در کنار 
درختان خشک‌شده می‌رویند 
و یا قارچ‌هایی کــه افراد بومی 
جمع‌آوری میک‌نند و به فروش 
می‌رســانند، جدا خــودداری 
کنند. ایــن را هــم بدانید که 
تشــخیص قــارچ ســمی از 
غیرســمی آن، با جست‌وجو 
در اینترنت یــا علائم ظاهری 
قارچ قابل تشــخیص نیست و 
فقط متخصصان و کارشناسان 
قارچ‌شناســی و گیاه‌شناسی 
می‌تواننــد ایــن تشــخیص 
را بدهنــد. اگر هم کســی از 
نزدیکانتان قارچ سمی خورد، 
بدانید که علائم مســمومیت 
بین 4 تا 5ساعت و گاهی 12 تا 
16ساعت خود را نشان می‌دهد 
و نشــانه‌هایی مانند استفراغ، 
بی‌حالی، عطش زیاد، دل‌درد، 
سرگیجه و همچنین عوارض 
روحی دارد کــه در این مواقع 
باید فورا بیمار مســموم را به 
مرکز درمانی برســانیم وگرنه 
ممکن اســت ســبب مرگ یا 
آســیب‌های جدی به اعضای 

بدن مانند کبد یا کلیه‌ها شود.

دغدغه

فاطمه عباسی

قارچ سمی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظریم تا 
نوشته‌هایتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای 
ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان 
اینجا محفوظ است. متن یا طرح تان که آماده شد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَه الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابهَ المُخْبتینَ 

بأمانِک یا أمانَ الخائفِین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان و بگشا سینه‌ام در 

آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت ‌ای‌امان دل‌هاي ترسان.

صابر محمدی

هفدهم آوریل است؛ روز هایکو

حالا دیگر با شاهکارهای 
مـشعــشـــع و شـاذ‌]![ 
تکک‌لمــه‌ای کــه بــا پرداخت‌هــای مبتذل 
اینستاگرام‌پسند بهاره و پاییزه به خورد خلق‌الله 
داده می‌شوند، نمی‌شود گفت که هایکو همچنان 
کوتاه‌ترین نوع شــعر جهان اســت. مثلًا این را 

بخوانید:
»باش!«

نه! منتظر بقیه‌اش نباشید... تمام شد. کل شعر 
همین بود. اســمش هم فکر کنم این بود: »یک 
عاشقانه آرام«. چنین شــعری، از قضا به‌عنوان 
هایکو منتشر می‌شود. فارغ از اینکه هایکو، قواعد 
صلبی هم دارد و به‌طور مثال باید در 17مورا )و نه 
آنطور که اغلب ادعا می‌شود در 17 هجا( سروده 
شود، چنین شعری هیچ‌گاه هایکو نیست؛ چون 
در وهله نخست، هیچ بویی از رازورزی جادوگون 

آن شعرهای ژاپنی نبرده است.
یا مثلا این را بخوانید:

فرغونی در میدان شاه‌عباســی کرج وجود دارد! 
این یکی البته برای نخستین بار است که منتشر 
می‌شــود! آن روز که آن شعر ریچارد براتیگان را 
برای آن دوست خواندم، باید فکرش را میک‌ردم 
که روزی بیاید و بگوید در ادامه ســنت برقراری 
گفت‌وگو با هایکو، شــعری ســروده است و این 
سه سطر را برایم بخواند. آن روز برایش این شعر 

ریچارد براتیگان را خوانده بودم:
موتورسیکلتی / در نیومکزیکو/ وجود دارد.

براتیگان آمریکایی، قرن‌ها پس از هایکوسازهای 
ژاپنی خواسته بود این‌چنین با استخدام پارودی 
و آیرونی به گفت‌وگو با آن سنت شرقی بپردازد 
و خب... دوست ما هم گمان کرده بود با فرغونی 
که وجــودش را در میدان شاه‌عباســی کرج به 
رخ میک‌شید می‌شــود آن ســنت را ادامه داد. 
شــاید هم داده بود؛ چه می‌دانم. بگذریم. امروز 
یکی از روزهای آوریل اســت. جــدای از اینکه 
علی‌الظاهر طبق اذعــان تی.اس.‌الیوت، آوریل 

بی‌رحم‌ترین ماه‌هاســت، اما ایــن روز از آن، به 
نام هایکو نام‌گذاری شــده است. هایکوها، یکی 
از ترجمه‌پذیرترین شــعرهای جهان هســتند؛ 
عریان‌اند، بی‌پیرایه‌های زبانی و بدون تعقیدات 
صوتی. به‌شدت مضمون‌پردازند؛ همان ویژگی 
که سبب می‌شود اگر شعری به آن مجهز باشد، 
عوام بعد از خواندنش بگویند: »آهان! چه شــعر 
پرمفهوم عمیقی! کاملًا فهمیدیم چه می‌گوید«. 
هایکو، بسط تصویری یک یا چند مضمون است؛ 
دقیقاً خلاف برخی شعرهای مضمون‌پرداز شعر 
فارسی مانند شــعرهای عصر سبک هندی که 
مضمون‌پردازند اما سرشــارند از پیچیدگی‌های 
تصویر در رگ کلمات. هایکو، پرده‌برداشــتن از 
رازی جهانی اســت که همه منتظر برملاشدن 
آن هستند؛ به همین‌خاطر هم هست که شعری‌ 
اســت بین‌الملل. شــاید معروف‌ترین هایکوی 

جهان این باشد:
古池

蛙飛び込む
水の音

این غریبه کوچک، نوشــته باشو است؛ ماتسوئو 
باشو که مشــهورترین هایکونویس ژاپنی بود. 
راســتی... ترجمه‌اش به قرار ع. پاشایی و احمد 

شاملو می‌شود این:
برکه کهن، آه/ جهیدن غوکی. ـ / صدای آب.

آخر مصور

  »آب« اثر: المر
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»باغبان و گلِ گرفته‌های بی‌گلُ«

وقتی‌ماه خدا شــروع می‌شــود و ســر و شکل 
می‌گیرد، دم دمای گرگ و‌ میش غروب که بوی 
دارچینِ شله زرد و کنجدِ تفت داده، کوچه‌ها را پرُ 
میک‌ند، باید یک نظرسنجی توی شهر بگذارند که 
آقا و خانم عزیزی که به‌ هرحال در‌ ماه و میهمانی 
خدایی که حالت خوب‌تر است - احتمالا - و دلت 
گشاده‌تر، که بیشتر می‌خندی، کمتر بوق می‌زنی، 
ســعی میک‌نی دیرتر جوش بیاوری و عصبانی 
شوی. همین شما! بگو اگر یکی بهت گل بدهد، 
چه کار میک‌نی؟ همین‌قدر ســاده، همینطور 
مبهم. اینکه یکی را که حالا می‌شناسیش یا نه، بر 
دارد یک گل بهت بدهد. دوست دارم جواب اینها 
را یکی یکی بخوانم، جواب آدم‌های‌ماه خدا را. که 

برادر و خواهر چکار میکنی و چه واکنشی داری 
به این آدم گُل‌دِه!

بعد همه کســانی را که توی نظرسنجی شرکت 
کرده‌اند ببرم در همان میانه رمضان که تولد فرزند 
ارشد علی بن ابی طالب )ع( است. جواب‌هایشان 
را بگذارم کنار جواب حسن بن علی. نه جواب که 
واکنشش. که یک روز کنیزش برمی‌دارد و حالا 
خواسته دلبری کند یا فرزند علی را می شناخته 
که بی‌مقدمه برداشــته گل داده به او. چه کرده 
امام مجتبی )ع(؟ بی‌مکــث و فاصله، رو کرده به 
کنیز و گفته تو دیگر آزادی و برای خودت. دارید 
داستان را؟ در مقابل یک گل، بزرگ‌ترین چیزی 
که به او می‌توانســته بدهد داده. بعد هم کنیز نه 
که ناراحت شود ولی گفته آقاجان من گل دادم، 
 شــما خودم را به من دادید؟ و فرزند علی)ع( و 
فاطمه )س( هم چاره‌ای نداشته. دیده‌اید بعضی 

آدم‌ها یک صفت و رفتاری چنان در تار و پود جان 
و روحشــان می‌رود و می‌دمد که جزء ذات‌شان 
می‌شود؟ خودمانی‌ اش را می‌گویم دست خودش 
نیست، کلا اینطوری ا‌ست. حالا امروز تولد کسی 
اســت که مهر و محبتِ بیشــتر، خودمانی‌ اش 
شده. نمی‌تواند جور دیگری باشد، سلامی کنی 
در آغوشــت می‌گیرد، درود فرســتی معطرت 
میک‌ند و گل دِهی آزادت میک‌ند. در همین حال 
و حوالی که داریم، که از تک و تا افتاده‌ایم، که ادای 
خوبی و خوشــی و بزن قدش را درمی‌آوریم، که 
خنده‌هایمان زور زوری و گریه‌هایمان زیر زیرکی 
ا‌ست، می‌خواهم بگویم ما سر را گِل گرفته‌ایم و 
خالی زِ گل، بیا و خودت گلستان کن زمین بایرِ 
خشکیده‌مان را. همین که دوستت داریم و دلمان 
برایت می‌رود، بس نیســت، پس خودت بخند، 

بدَِم، بنوشان و آزادمان کن، یا کریم اهل کرامت.

سید احمد بطحاییویژه
داستان نویس


